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شهروند فضای میان سیاره ای
سفرنامه «فیروز نادری»ف از مریخ  تا  مهبانگ

فیروز نادری درگذشت. جهان همیشــه وامدار او خواهد بود؛ زیرا او راهی به ستارگان 
گشود. فضا و ستارگان و کهکشان ها آینده بشر هستند. ما در تکامل ناگزیر خود باید راهی 
آسمان ها شویم. از این رو بشــر هیچ گاه فراموش نخواهد کرد که فیروز نادری در مدت 
عمر پربار خود تا چه اندازه برای تحقق این رؤیا زحمت کشید. متأسفانه فیروز نادری به 
دنبال یک حمله قلبی و ســنکوپ ناشی از آن دچار ضربه به سر و گردن و آسیب شدید 
نخاع شد. قرار بود او در چند مرحله تحت عمل جراحی قرار بگیرد؛ اما متأسفانه به دلیل 
عوارض ناشی از این آسیب شدید فوت کرد. به عنوان یک پزشک همیشه به بیماری ها 
حساسم. از سوی دیگر فهمیده ام که نمی توان هیچ بیماری ای را به قضا و قدر نسبت داد 
و نوعی ارتباط مفهومی بین بیماری و انسانی که به آن مبتلا می شود، وجود دارد؛ یعنی 
این طور نیست که کلیت بیماری را از فرد جدا ببینیم. مفهومی در پس قطع نخاع فیروز 
نادری و آنچه او انجام داده، وجود دارد؛ اما این مفهوم چیســت؟ چرا او باید این گونه 
بمیرد؟ ببینیم کاری که فیروز نادری انجام داد چه بود. آیا او نیازی به حرکت روی زمین 
داشت؟ آنچه فیروز نادری انجام داد؛ یعنی پروژه بلندپروازانه برای رفتن به سوی مریخ 
و کاوش در ســایر سیاره های منظومه شمســی به معنای حرکت بزرگ انسان به سوی 
فضا بود. وقتی همه ما از خبرهای دو کاوشگر روح و فرصت به وجد می آمدیم، یادمان 
می آمد که این دو کاوشگر با مدیریت فیروز نادری این گونه پیروزمندانه بر مریخ نشستند 
و دانســته های ما را از منظومه شمسی تا به این اندازه افزایش دادند؛ در عین حال این 
حرکت بســیار فراتر از حرکت پاهای ما روی زمین بود. مغز و ذهن ما به دوردســت ها 
حرکت کرده بود. پس فیــروز نادری نیازی به پاهایش برای حرکت در این کهکشــان 
نامتناهی نداشــت. از این رو شیوه مرگش هم معنادار می شد: او در ضربه به سر و گردن 
توانایی حرکت پاهایی را از دســت داده بود که به دلیل پاهای بسیار نیرومندتر ذهنش 

مدت ها بود نیازی به آنها نداشت.
     

در گرگ و میش خواب و بیداری خبر درگذشــت فیروز نــادری را خواندم. دم دمای 
صبح بود. از پنجره به بیرون نگاه کردم. کســی به ســوی آسمان ها می رفت. در سپهر 
بی انتهــا پرواز می کرد. درنگی کرد و رویش را به  ســوی من کــرد و در آن گرگ و میش 

خواب و بیداری داستان سفر خود و آرزوهایش را این گونه برای من تعریف کرد:

می خواهم ســوار بر سفینه ای تنها راهی سفری بی انتها شــوم. از زمین و منظومه 
شمسی دل بکنم و ببینم کائنات تا چه میزان بزرگ است. سوار بر سفینه رفتن، سوار بر 
سفینه هستی، سیاره ها و ستاره ها و کهکشان ها را ببینم. می دانم که این سفر بی بازگشت 
خواهد بود. من جایی در میان فضای بین ســتارگان و ســیاره ها و غبارهای کیهانی حل 
خواهم شد و همه چیزم و هر آنچه دیده و تجربه کرده ام، جزئی از این حرکت پرشکوه 
کائنات خواهد شــد. آنچه به دســت می آورم تا آن اندازه بزرگ و باشــکوه است که به 
نداشــتن دو پایم و گذشتن از زمینی که دوســتش می دارم، می ارزد. تا پیش از این فقط 
روی زمین بوده ام. در گوشه و کنار زمین قدم زده ام. جنبه های مختلف انسانی و زمینی 
را تجربه کرده ام و دانســته ام می توان گاه زمین را از ورای انسان نیز دید. آنجا که انسان 
به خصوص یک بیننده و مشــاهده گر و تجربه کننده اســت. در میــان درختان و کوه ها 
می گردد و به دنبال کشــف جهان اســت و این فرصتی است که شاید دیگر برای ما که 
روی زمین اشباع شــده از تکنولوژی و حضور انســان زندگی می کنیم، اتفاق نیفتد؛ پس 
شاید بهترین انگیزه برای چنین سفری یعنی این سفر نهایی همان تجربه بیشتر و عمیق تر 
باشد. آن هم تجربه ای که عمیقا برای من فردی خواهد بود؛ اما یک تجربه فردی تا کجا 
می تواند پیش برود؟ تجربه ای که به تمام معنا فردیت را در خود انباشته است؟ پاسخ 
به این ســؤال بسیار سخت است؛ زیرا ما به طرز شگرفی در هویت اجتماعی خود تنیده 
شده ایم. شاید چنین تجربه ای در نگاه اول به یک تجربه عرفانی بی شباهت نباشد. اینکه 
از همه چیز بگسلیم و آن گاه ببینیم به چه چیزی بدل می شویم و شکل تجربه های مان 
چگونه خواهد بود؛ شــاید، شاید بی شباهت به تجربه بســیاری از عرفا نباشد. اینکه از 
همه چیز دل بکنی و به دنبال اتصال به نیرویی برتر راهی تاریکخانه ای شوی، شکلی از 
رســیدن به این فردیت پرشکوه است؛ اما سفینه کوچک من که فقط مایحتاج یک سفر 
شگفت انگیز تک نفره را دارد، دیگر دنبال معنایی نخواهد بود. فقط دریچه ای برای دیدن 
و مشــاهده را برای من می گشاید. و این معنای ســفر من است. در نگاه اول از فراسوی 

زمین در کنار پنجره ای کیهانی لم می دهم و زمین را نگاه می کنم.
این تصویر برای من بسیار شگفت انگیز است؛ تصویری از زمین که از فضا گرفته شده 
و در آن صرفا می توان تقابل ابرها و آب ها را دید. یک آبی خیره کننده که در هیچ یک از 
کراتی که تا به حال کشف شده است، دیده نمی شود. کمی بیشتر در کنار پنجره کیهانی 
لم می دهم: چگونه زمین می تواند چنین شکل زیبایی داشته باشد؟ همین اکنون که در 
حال گذر به سفری بی انتها هستم، می توان در اخبار هرروزه جنگ ها و فجایع انسانی را 
از گوشه و کنار جهان دید و شنید. اگر مانند من به تاریخ علاقه داشته باشید، می توانید 
حضور ۳۰۰هزارســاله انســان خردمند را بر کره زمین به صورت بسیار ملموسی درک 
کنید. انبوه جنگ ها و انبوه آســیب ها برای این کره آبی بحران عمیق زیست محیطی و 
انســانی را به  وجود آورده است. زمانی که فضاپیمای ویجر در حال گذشتن از منظومه 

شمسی بود، ناسا به پیشنهاد کارل ساگان دوربین های ویجر را به سوی زمین بازگرداند 
تا عکسی بسیار زیبا و در عین حال فلســفی از زمین بگیرد. دوربین ها زمین را مانند یک 
نقطه آبی در فراسو نشــان دادند. این نقطه نه تنها نشان می داد که ما چقدر ناچیزیم؛ 
بلکه در عین حال کلیتی از زمیــن را به ما عرضه می کرد که در یک بزرگ نمایی محلی 
برای جنگ ها، قســاوت ها و ناملایمات بود. ساگان در بخش مشهوری از کتاب خود با 
نــام آبی کم رنگ درباره این عکس در یک ســخنرانی این گونه می گوید: «از این دیدگاه 
مسلط دورافتاده، زمین ممکن است هیچ علاقه خاصی را برنینگیزاند؛ اما برای ما، این 
فرق می کند. دوباره به آن نقطه نگاه کن. آن نقطه همین جاست. آن نقطه خانه است. 
آن نقطه ماییم. بر روی آن هر که را دوســت داری، هر که را که می شناســی، هر آنکه 
تا به  حال نامش را شــنیده ای، هر انســانی که تاکنون بوده است، زندگی شان را سپری 
کرده اند. جمعِ همه خوشی ها و رنج های مان، ایدئولوژی ها و دکترین های اقتصادی، هر 
شکارچی و گردآورنده ای، هر قهرمان و بزدلی، هر خالق و نابود کننده تمدنی، هر شاه و 
رعیتی، هر زوج جوان عاشقی، هر مادر و پدری، هر بچه امیدواری، هر مخترع و کاشفی، 
هر معلم اخلاقی، هر سیاســت مدار فاسدی، هر فوق ستاره ای،  هر قدیس و گنهکاری 
در تاریــخ گونه ما آنجا زندگی کرده اســت، روی ذره گردی معلق در یک شــعاع نور. 
زمین صحنه بســیار کوچکی در عرصه وسیع گیتی است. به رودهای خونی که توسط 
ژنرال ها و امپراتورها ریخته شــده تا با افتخار و پیروزمند، بتوانند اربابان زودگذر جزئی 
از یک نقطه شــوند، به بی رحمی های بی شــماری که از ســاکنان  یک  گوشه این نقطه 
علیه ساکنان مشابه گوشه ای دیگر سرزده بیندیش، چه مکرر است عدم تفاهم هایشان، 
چه مشــتاق اند به کشــتن یکدیگر، چه پر حرارت اســت نفرت هایشــان. رفتارهایمان، 
خود مهم بینی خیالی مان، توهم اینکه یک جایگاه ویژه در عالم داریم، به واســطه این 

نقطه کم نور به چالش کشیده شده است.
سیاره ما یک ذره تنهای احاطه شده در تاریکی عظیم کیهانی است. در گمنامی مان، 
در تمامی این وســعت، هیچ نشــانی از اینکه کمکی از جایی دیگــر برای حفظ مان از 
خودمان، برســد نیســت. زمین تنها دنیای شناخته شده ای اســت که تاکنون زندگی را 
پناه داده اســت. هیچ جای دیگری نیست، حداقل در آینده نزدیک که گونه  ما بتواند به 
آن هجرت کند. ســرزدن، شــاید، اقامت هنوز خیر. خوشــتان بیاید یا نه در حال حاضر 
زمین جایی اســت که ما موضع مان را می گیریم. گفته  شــده است که نجوم یک تجربه 
متواضع کننده و شخصیت ساز اســت. شاید هیچ اثباتی برای حماقت غرور بشری بهتر 
از این تصویر دور، از دنیای کوچک مان نباشــد. برای من، این تأکیدی بر مســئولیت مان 
است که با یکدیگر مهربان تر رفتار کنیم و نقطه آبی کم رنگ، تنها خانه ای را که تاکنون 

شناخته ایم، گرامی بداریم و از آن محافظت کنیم».
ساگان درست می گوید. تا مدت ها و شاید برای قرن ها زمین تنها خانه ما خواهد بود. 
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 جدول ۴۵۱۵      طراح: بیژن گورانی
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اما یک ذهن وسوســه گر می تواند در فراسوی آن نیز بیندیشد. و این ذهن وسوسه گر من 
می گوید اکنون که قدرت پاهایت را از دست دادی با قدرت وجودت در این کیهان بی مرز 
پرواز کن. این فقط یک فرصت است. فرصتی که می تواند روح انسانی را دگرگون کند. باز 
به زمین می نگرم. زمینی که خانه من است. زمینی که هر چه در مورد آن گفتم درست 
است. اما دیگر باید بروم. باید بروم. پس به سفرم در کیهان بزرگ ادامه می دهم. کیهان 

برای من رهایی است.
مدتی اســت که روی زمین قلبم می گیرد. از همه این قســاوت ها و خون ریزی ها و 
بی اخلاقی ها قلبم می گیرد. همین چند روز پیش بود که دوباره قلبم گرفت. ضربان قلبم 
نامنظم شد. احساس کردم تمام زمین روی قلبم قرار گرفته و آن را فشار می دهد. نفسم 
بالا نمی آمد و بعد سرم خورد به ابلق زندگی و پاها و دست هایم از کار افتادند. بعد دیدم 
سیم های زیادی به من وصل شد و قلبم به صورت خطوطی روی مونیتور نمایان گشت. 
آن روز من تماما داشــتم به این خطوط نگاه می کردم. چرا این گونه شده اند؟ چرا بر من 
فشــار می آورد؟ نه دیگر زمین جای من نیست. چشــم هایم را بستم. باید رها می شدم. 
صداهایی شــنیدم. نداهایی از درون کیهان مرا به خود خوانده بود. این ندا وقتی در من 
زنده شــد که دنبال پاسخ این سؤال گشتم که من از کجا آمده ام؟ کیهان چگونه ساخته 
شده است؟ و آیا من و کیهان تا به این اندازه از هم دوریم که نمی توانیم در یکدیگر ادغام 
شویم؟ آیا سفر من به کیهان سفر یک غریبه به جهانی شگفت انگیز و بیگانه است یا نه 

من در زهدان مادرم با سفینه ای در حال سفرم؟
اینها همه درگیری های ذهنی و علمی من با کیهان بود. ابتدا مرا بسیار به وجد آورد. 
ولی کمی که گذشت دیدم پیداکردن شــواهدی برای تحقق آن بسیار سخت است. آیا 
رابطه عمیق من با کیهان یک توهم بود؟ من تسلیم نمی شدم. شاید یک جور باور دینی 

مرا به این اعتقاد می کشاند و من این باور را به شدت تعمیق بخشیدم.
روی تخت بیمارستان وقتی نمی توانســتم هیچ یک از اندام های خود را تکان دهم، 
ذهنم تا دوردســت ها به پرواز درآمده بود و دنبال پاسخی به این سؤالات بود. وقتی به 
دنبال راه هــای جدید برای تجربه کردن بودم فهمیدم کــه درهم آمیختگی ما با کیهان 
خیلی از بیشــتر از اینهاســت و حتــی الگوهایی از چگونگی ســاخت جهان و برآمدن 
آن را نیز می توان در لابه لای مغز و ســاختار آن یافت کــه خود به دلیل درهم آمیختن 
مغز و کیهان و مغز و طبیعت اســت. اما چگونه می توانستم آن را ثابت کنم؟ چگونه 

می توانستم از آن برای رهایی خودم استفاده کنم.
نداهای کیهانی ادامه داشــتند. نداهایی که تلاطم شــگفت جهان را به من یادآور 
می شــدند و مرا به  ســوی خود می خواندند. به اینجا که رســیدم دانستم که تمام این 
تقلاهــا برای آنکه بــه نجوای درونی خود گوش دهم و راهی فضایی این گونه باشــم 
کافی ست. دیگر نیازی به خوابیدن روی تخت بیمارستان نیست. نجوا درون من است 
و ماننــد تابش زمینه کیهانی در هر ســوی بدنم تلاطم می کند. گاهی چشــم هایم را 
می بســتم و به این تلاقی بــدن و تابش زمینه کیهانی فکر می کــردم. یک تابش محو 
کــه درون بــدن من جاری بود و هیچ جهتی نداشــت. از همه جا می آمد و به همه جا 
می رفت. ســلول های بدنم به هر ســو که نگاه می کردند ایــن تابش محو را همچون 
رعشه ای بسیار خفیف در درون خود احساس می کردند که سویی نداشت و در همه سو 
فقط به یک معنا بود. گاه درون خودم غوطه می خوردم تا برخورد این ارتعاش باستانی 
را با تک تک سلول هایم دریابم. گاه آن قدر محو بود که نمی توانستم نجوایش را بشنوم. 
غمگین می شــدم. اما باز در آن هماهنگی عجیب خود ســر بیرون می آورد. این تابش 

همه جا و در همه جهات حاضر بود.
پــس باید به نجــوای درون خود گوش می دادم و به این ســفر می رفتم. ســوار بر 
سفینه ای که قرار است مرا تا ناکجا ببرد. مغز مرا در تماس با جهان و کیهان قرار دهد و 
همه چیز درون مرا از بین ببرد و نابودم کند. سوار بر این فضاپیمای کوچکم، فضاپیمایی 
انباشــته از روح و فرصت، از زمین جدا شدم. جداشــدنی که مرا بسیار تحت تأثیر قرار 
داد. مطمئن بودم که دیگر زمین را نخواهم دید. اینکه از گاهواره چندین میلیون ســاله 
خود جدا شوی و از آن منفک شوی و تکامل و پیشرفتت دیگر مربوط به آن نباشد حس 
غریبی ســت. ناگهان از تخت و بیماری و زمین جدا شــدم. مثل حبابی که از یک حباب 
بزرگ تر جدا شود و سرگردان دنیای خود را بسازد. احساس کردم این جداشدن نیز نوعی 
زایش اســت، نوعی خلق دوباره جهان. فکر نمی کردم با این سرعت کیهان داستان ها و 

اسرار خود را به من بنمایاند.
در زمان کنده شــدن از زمین، وقتی این سفینه کوچک راهی سفری طولانی در ابعاد 
جهان می شد حسی که به من دســت داد نه کنده شدن بلکه جوانه زدن بود. احساس 
می کردم که در آغاز این ســفر، جهان و کیهانی دیگر در حال تشکیل و جوانه زدن است. 
جداشــدن بی بازگشــت یک انســان از زمین، خود همانند جوانه زدن است. هر انسانی 
می تواند کیهان و آگاهی خاص خود را داشــته باشــد. به شرط آنکه بتواند از زمین دل 
بکند و راهی ســتارگان شود. به شــرط آنکه پاهایش او را گرفتار این خاک نکند. من که 
دیگر پاهایم را از دســت داده بودم و با نجواهای کیهانی انباشته شده بودم باید به این 
ســفر می رفتم. باید در کیهان خود بــه زندگی ام ادامه می دادم. پــس چون جوانه ای 
از زمین گسســتم و راهی کیهان شــدم. این آغازی برای ســفر من است. فردا شما خبر 
مــرگ مرا در جراید خواهید خواند. همه فکر می کنند من درون خاک رفته ام. هیچ کس 
نمی داند که ســفر من به  ســوی کائنات تازه آغاز شده اســت. همان چیزی که عمری 

به  دنبالش بودم.
خداحافظ ای زمین

خداحافظ ای رودهای پرخروش
خداحافظ ای درختان سر به فلک کشیده

خداحافظ.
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